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 ب از يک اعتصائیدرسھا
 

 جمھوری اسلامی به کارگران مبارز فولاد اھواز و ضرب و شتم و دستگيری و به بند کشيدن تعرض رژيم کارگر ستيز

مسالمت آميز و وسيع کارگری   به سرکوب اعتصاب و اعتراضاتًه نھايتادر اين کارخانه کن کارگری ده ھا تن از فعالا

ت حاکمه و عدم ظرفيت و تحمل أماھيت ضد خلقی ھي در شھر اھواز منجر شد، بستری ست که نه تنھا يکبار ديگر

 زالو صفت و استثمارگر را  کارگران با مظالم جانکاه سرمايه دارانۀو مبارز استبداد حاکم نسبت به ھر گونه مقاومت

ه خود با آن روب  کارگر ايران در مبارزه و امر تشکل يابیۀکند، بلکه وضعيت دشوار و بغرنجی که طبق عيان می

  .روست را به نمايش می گذارد

  کارگران گروه ملی فولاد اھواز و بيست و ششمين روز تجمعات وۀروز اعتصاب دلاوران مقارن با سی و ھشتمين

 ئیجمھوری اسلامی با شناسا  اين کارگران مبارز و آگاه در سطح شھر، نيروھای سرکوب رژيم کارگر ستيزئیراھپيما

کارگری اين اعتصاب بزرگ حق طلبانه را دستگير و به  قبلی و يورش شبانه به منزل کارگران، ده ھا تن از فعالين

ی جمھوری اسلامی در حق کارگرانی که اساسا اين حرکت وحشيانه رژيم ضد خلق .بازداشتگاه ھای خود منتقل کردند

ما حقمان را می  "مطالبات بر حق و عليه شرايط برده وار حاکم بر زيست خود به پاخاسته و فريادھای برای پيگيری

 سر داده بودند، بلافاصله با موجی از" من کاوه آھنگرم، تاب ستم نياورم"، "گرانی، تورم، بلای جان ملت"، "خواھيم

شد؛ چرا که اعتصابات   از سوی افکار عمومی توده ھای دربند و شجاع ما و نيروھای آزاديخواه روبرومحکوميت

و کليت " دولت تدبير و اميد" کارگردانان تبھکار مسالمت آميز و حق طلبانه کارگران گرسنه، چھره کثيف و غارتگر

   .تگی نشان می دھداسلامی و ضرورت سرنگونی اين رژيم را با برجس رژيم سرکوبگر جمھوری

 محروم و به جان آمده به جرم طغيان عليه شرايط برده واری که سرمايه داران زالو صفت يورش به کارگران گرسنه و

شرايطی به وقوع می پيوندد که  بر آنھا تحميل نموده اند و دستگيری و روانه کردن آنھا به شکنجه گاه ھای حکومت در

کارگری سالھای اخير طبقه کارگر ايران می باشد   يکی از طولانی ترين اعتصاباتاين کارگران در طول حرکتشان که

بودند، نه سلاح برداشته بودند و نه حتی ھيچ يک از قوانين ضد خلقی حکومت را  ، نه به حرکت قھر آميزی دست زده

عموم، ھمچون  از طرفًآنھا تنھا به خاطر مطالبات طبيعی و کاملا مشروع و پذيرفته شده . کرده بودند ھم نقض

مخالفت با اخراج ھای وسيع و   يعنی-درخواست حقوق ھای پرداخت نشده و اعتراض به خصوصی شدن کارخانه 

 به منظور بھبود شرايط زيست و معيشت - داران جھانی  تشديد چپاول نيروی کارشان توسط مافيای حاکم و سرمايه
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 را به صحنه مارش دلاورانه و متحدانه بزرگ و صلح آميز خويش درخيابانھای اھواز  دردناک خود و خانواده ھايشان،

جمھوری اسلامی، يعنی مزدوران  با اين حال گردانندگان ماشين سرکوب. مقابل استثمارگران حاکم تبديل ساخته بودند

ای کارگران کارگری و جلوگيری قھری از تداوم تجمعات توده  چکمه پوش سرمايه داران حاکم با به بند کشيدن فعالين

عريان  که تحت نظام سرمايه داری وابسته حاکم بر ايران که اعمال سيستماتيک يک ديکتاتوری اين کارخانه، نشان دادند

حرکت توده ای عليه مناسبات و نظام  و لجام گسيخته، روبنای ذاتی آن را تشکيل می دھد، سرمايه داران تحمل کمترين

ای، مسالمت آميز بوده و به خاطر تحقق حقوق طبيعی کارگران  ين حرکات تودهضد خلقی حاکم را ندارند؛ حتی اگر ا

از  اين حقيقت، انعکاس يکی. شرايط کار در چارچوب خود قوانين نظام سازمان يافته باشند نظير پرداخت مزد و بھبود

ِتجارب عينی شاخص حداقل چھل سال اخير در کشور ما، تحت حاکميت رژيم وابسته به يسم جمھوری اسلامی امپريال ِ

فولاد اھواز و مدت اندکی قبل از آن در جريان  بوده است که بار ديگر در جريان اعتصاب و اعتراض کارگران

   .روشن ترين وجھی به منصۀ ظھور رسيد سرکوب حرکات کارگران نيشکر ھفت تپه به

 آزاديخواھانی که مساله اصلی شان آزادی محرومان و سرنگونی رژيم ضد خلقی جمھوری برای تمامی مبارزين و

می باشد، تجربه چگونگی خفه  اسلامی و نظام سرمايه داری حاکم بر ايران به دست طبقه کارگر و توده ھای ستمديده ما

ت جامعه تحت سلطه ما و  ست که در آن وضعيئینما نه تمامئيکردن و سرکوب دور اخير جنبش کارگران فولاد، آ

خود را بخوبی نشان می دھد؛ ديکتاتوری مطلق العنان سرمايه داران استثمارگر  ماھيت نظام حاکم و راه مبارزه با آن ،

موجود را مسدود کرده  ھمچون چھل سال گذشته تا حد توان خويش، تمام منافذ مبارزه سياسی عليه نظم طبقاتی حاکم،

 را تاب) و ساير اقشار تحت ستم(جنبش صنفی و سياسی حتی مسالمت آميز کارگران   ه واست و ھيچ حرکت حق طلبان

نھايتا با اتکا به ماشين سرکوبشان است  علاوه بر کاربرد تمام شيوه ھای زھرآگين ديگر،  گردانندگان نظام  .نمی آورد

چرا که .  قدرت خويش اقدام نمايندھای اعتراضی جامعه و حفظ و دوام که می کوشند به کنترل و مھار زدن بر جوشش

    .ما می باشد بقای نظام سرمايه داری بحران زده و پوسيده حاکم بر کشور اصلی خفقان، عامل ًاساسا سرکوب و

 ديکتاتوری حاکم بر ايران است که می توان نمايش ورشکستگی و افلاس نيروھا و جريانات درست با تأمل روی شرايط

که آن را به مثابه راه " مدنی مبارزۀ "ه کرد و متوجه شد که جريانات مدعی طرفداری ازسياسی رفرميست را مشاھد

سيستماتيک به طور روزمره به فريبکاری در اين زمينه برای وارونه جلوه  اصلی رھائی جا می زنند چگونه با فعاليتی

از شر   کارگران مائیۀ رھامشغولند و ضمن ستايش پر حرارت اما ظاھری جنبش ھای اعتراضی، چار دادن حقايق

به راستی اين نيروھا در . جا می زنند" مسالمت آميزمبارزه "و " جنبش مدنی "بلايای نظام سرمايه داری را گسترش

 و سيستماتيکی که رژيم سرکوبگر جمھوری اسلامی و قداره بندانش از آغاز تا پايان مقابل ارعاب و خشونت عريان

گويند؟ جالب اينجاست که   کارگران فولاد و ھفت تپه در حق آنان روا داشتند چه میاعتصاب و اعتراض مسالمت آميز

نفی مبارزه قھر آميز طبيعی توده ھا و در اينجا کارگران  اشاعه دھندگان و مروجان اين ايده ھای مسموم در شرايطی در

سازمان يافته و  ر مقابل خشونتدر صفوف مبارزات کارگری و توده ای دم می زنند که د" خشونت "، زير اسم تقبيح

نظام حاکم بلکه حداکثر تمايلات اين يا آن جناح  ًسيستماتيک طبقه حاکم لال ھستند، و بخشا نيز دليل آن را نه ماھيت

  .  کنندحکومتی و يا شخص ولی فقيه عنوان می

اصلاح  "تقيم و غير مستقيم بهگيری قھر انقلابی در مقابل قھر ضد انقلابی که بند نافشان مس نيروھای مخالف به کار

ھر گونه مبارزه راديکال و موثر عليه  حکومتی و غير حکومتی گره خورده و ويژگی اصلی شان دشمنی با" طلبان

 ھم که بويژه در شرايط بحرانی به طور آگاھانه ئیبرخورداری از فضا دشمن سر تا پا مسلح و سرکوبگر حاکم است، با

ھا و يا از  به طور مثال از تريبون دانشگاه(و اشاعۀ ايده ھای رفرميستی قرار می گيرد اختيار پخش  از سوی دشمن در
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به کارگران و توده ھای گرسنه و به پا  ًعمدتا می کوشند اين پيام را) طريق برخی سايتھای فعال در چارچوب نظام

 ھدف اعتراضات و خواستھای عريان حکومت به خشونت متوسل شد و ُخاسته حقنه کنند که نبايد در مقابل خشونت

آنھا حداکثر   .ضد خلقی حاکم محدود شود" اصل قانون اساسی "بايد در چارچوب فلان کارگران از طبقه حاکم ، حداکثر

بوروکراسی گنديده و فاسد دولتی در مقابل دريافت شلاق و گلوله و زندان و  از کارگران می خواھند که در مجاری

  .تظلم خواھی کنند اعدام،

کارگران با دست زدن به   تبليغات نيروھای رفرميست مدافع راه مسالمت آميز اين است که يکی ديگر از تم ھای اصلی

تجربه کارگران  در حالی. می دھند تا کارگران را سرکوب کند" بھانه "قھر آميز، به دشمن شورش و اقدامات مبارزاتی

بار ديگر نشان داد که سرکوب ، لازمه  آميز صورت گرفت، يکًھفته تپه و فولاد اھواز که کاملا به طور مسالمت 

سرکوب مبارزات برحق کارگران و ديگر توده ھای مردم ھرگز  حيات جمھوری اسلامی می باشد و اين رژيم برای

جا  فولاد و ھفت تپه و قبل از آنھا کارگران گرسنه ھپکو و آذرآب در ھيچ کارگران رنجديده مگر. دنبال بھانه نبوده است

مورد يورش قھر آميز و ضرب و شتم و به دست حکومت داده بودند که " بھانه "دست به سلاح برده و با اين کار

جريان اين حرکات ھمه شاھد بودند که کارگران بارھا با مشاھده  دستگيری و شکنجه قرار گرفتند؟ اتفاقا بر عکس، در

 برای مله به تجمعات کارگران علنا فرياد می زدند که نهنيروھای سرکوب و ضد شورش برای ح اقدامات تحريک آميز

گرفتن حقوق معوقه و سير کردن شکم گرسنه  بلکه برای رساندن صدای حق خواھانه شان به عموم، برای" درگيری"

اما ھيچ . اعتراض زده اند و قصد درگيری با نيروی انتظامی را ندارند خانواده ھای محرومشان دست به اعتصاب و

اجتماعات صلح آميز کارگران ، به "بھانه "واقعيات باعث نشد تا ماشين سرکوب جمھوری اسلامی با يا بدون  اينيک از

کارگران و دستگيری و به سياھچال انداختن آنان تجمعات و  حمله نکند و با شکستن سر و دست و خونين و مالين ساختن

  که برپائی تظاھرات مسالمت آميز در رژيم جمھوری اسلامیادعا می شود. در ھم نشکند حرکات غير قھر آميز آنھا را

قانون  "رسمی و به طور مشخص اجرای ، رعايت قوانين"ولايت فقيه "اما واقعيت اين است که در نظام. قانونی است

 و توجيه فقر و بدبختی و اعمال اراده مطلق سرمايه داران استثمارگر بر کار که اصولا خود اصلی ترين عامل" اساسی

رژيم خود بزرگترين  کارگران و توده ھای محروم می باشد، کمترين ارزشی برای دولتمردان حاکم ندارد و اين حيات

  .خود به دست خود است" قوانين "ناقض

مدح مبارزات مسالمت آميز در " قوانين شھروندی"و " جنبش مدنی "که به ادعاھای طرفداران بنابراين از ھر زاويه ای

 نگاه کنيم کمترين عنصری از حقيقت در ئیدمکراسی و رھا نظم حاکم به مثابه راه پيشرفت و رسيدن بهو در چارچوب 

 کار اين ايده ھای مسموم و مروجانش با ھر ادعا و ماھيتی که داشته باشند ، چيزی جز بر عکس،. آنھا نخواھيم يافت

ليسم اين مبارزات و در نتيجه خدمت به بقای زدودن راديکا  تلاش برای توقف و ضربه زدن به مبارزات کارگران و

   .مطلق العنان نظام ديکتاتوری حاکم بر کار و حيات کارگران ايران نمی باشد وضع موجود و حاکميت

و  خفه کردن اعتصاب کارگران فولاد اتفاق افتاد نشان داد که بر خلاف نظر ساده انگاران آنچه در جريان سرکوب و

" مدنی"و " صلح آميز" ھم که ر حاکم نمی توانست و نمی تواند تداوم اين حرکات ھر چقدررفرميستھا، رژيم سرکوبگ

چرا . مھمتر آنکه به آن اجازه رشد و سازماندھی توده ھای کارگر و محروم را بدھد باشند را تا مدت زيادی تحمل کند و

ھم اگر به اعتراض  افت قوت لايموتمطابق قوانين حاکم، در جمھوری اسلامی ھر فرياد کارگران حتی برای دري که

خلقی حاکم  برای نظام ضد" امنيتی "که بخواھد در کل جامعه انعکاس پيدا کند يک مساله  اعتصاب منجر شود جمعی و

که در سايه سياه چنين نظامی، يورش به  روشن بود. تلقی می گردد که با شلاق، زندان، ترور و سرکوب پاسخ می گيرد
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پيش بينی می کردند مانند ھجوم و زندانی کردن ھم زنجيران ھفت تپه ای  نطور که کارگران آگاه ھمکارگران فولاد ھما

  .  بودشان عنقريب

عقيم  مبارزات کارگران فولاد و ھفت تپه و سرکوب آنھا به جا گذاشت ھر چه بيشتر آشکار کردن تجربه مھم ديگری که

در مورد امکان به وجود آوردن و بقای " سياسیکار آرام  "ينھا و تئوری پردازی ھای مدافع" راه حل "بودن برخی

در جريان اين اعتصابات و فراز و نشيب ھای آن ، . جمھوری اسلامی می باشد تشکلھای مستقل کارگری در چارچوب

گاه ھفت تقدير کارگران آ ديديم ، نيروھای رفرميست به شدت به تحرک افتادند تا با اتکاء به تلاش ھای قابل ھمانطور که

نھادھای ضد کارگری حکومتی نظير شورای اسلامی کار و  تپه و فولاد به منظور ايجاد نوعی از تشکل صنفی که از

 حال نماينده کارگران و پيگير مسايل صنفی آنھا در مواجھه با کارفرما و دولت باشد، خانه کارگر جدا بوده و در عين

جريانات نامبرده در تبليغات  .جمھوری اسلامی را امکانپذير جلوه دھندامر ايجاد تشکلھای مستقل کارگری در چارچوب 

ھا و تحليلھای غير واقعی و عقيم، مدعی شدند که حال " فراخوان "خويش، پارا از اين حد نيز فراتر گذارده و با صدور

 ايجاد پيوند بين ساختن و" سراسری "؟؟، گام بعدی کارگران بايد حرکت برای!!بوجود آمده" شوراھای کارگری "که

 سراسری شدن تشکلھائی که ھنوز به وجود نيامده و تثبيت ھم نشده بود در زير چتر آنھا اينگونه از. اين تشکلھا باشد

 کارگران ايران، تنھا از ئیتحليلھای به غايت غير واقعی و ذھنی آنھا، راه رھادر .   سخن گفتنداستبداد عريان طبقه حاکم

نشان می دھند که در چارچوب  شدن آنھا که ھمه واقعيت ھا" سراسری "تشکلھای کارگری،مسير يعنی ايجاد  اين

. سرانجام يک اعتصاب عمومی و قيام شھری می گذرد ديکتاتوری مطلق العنان رژيم جمھوری اسلامی عملی نيست، و

" کارگری شورای "م تشکيلمعروفند، با پخش خبر اعلا" کار آرام سياسی" مدافعان اين نيروھا که در فرھنگ سياسی به

اعتصابات کارگران فولاد اھواز، از آن  در ھفت تپه و در يک مورد تکرار ضرورت تشکيل شورا توسط کارگری در

 ، در ئیّدر تخيلات و اوھام چنين نيروھا  .اسم بردند... در جنبش کارگری و " نوين آغاز يک فراز "با عباراتی نظير

" سراسری"در سطح " شوراھا "اين" پيوستن "که مبارزاتشان را برای به ھم می شدنداينجا و آنجا کارگران تشويق 

در حالی که خود . شوراھای مستقل کارگری ھستند متمرکز کنند و اين گونه جلوه داده می شد که اين شوراھا ھمان

 آنان در پیمورد نظر " تۀکمي "و يا" شورا "تشکل بودند، تاکيد می کردند که کارگرانی که در تلاش برای ايجاد اين

دولت و يا تحت نظارت دولت می باشد و انتظار کارگران اين بود " مجوز"کارخانه با " خودگردانی"و " کنترل توليد"

کارخانه را بر عھده  ّتشکل مزبور در چارچوب قوانين حاکم در جمھوری اسلامی، نظارت و کنترل توليد در داخل که

 ئیبرای بوجود آوردن اين تشکل، چنين شورا ت خود کارگران دست اندرکار در تلاشروشن است که به رواي. بگيرد

  .ماھيتا با شوراھای کارگری واقعی فرق دارد

اثبات  بلاھت تمام اعلام تشکيل اين شوراھا را بيانگر صحت خط و تحليلھای سازمانی خود و ثانيا نيروھای مزبور با

سرکوبگرانه جمھوری اسلامی با تلاش ھای  اما سير واقعيات و برخورد. جا می زدند" کار آرام سياسی "درستی راه

. ّمستقل از نھاد ھای سرکوب ، بی پايگی اين تخيلات را نشان داد برحق کارگران برای ايجاد نوعی از تشکل صنفی

فراتر از  ی راّنشان دادند که جمھوری اسلامی تثبيت و تداوم ھيچ نھاد و تشکل مستقل کارگر واقعيات، بسيار سريع

مستقل را نمی دھد و ھر کسی که بر آن  روی کاغذ را نمی پذيرد، به آن اجازه رشد و عملکرد به مثابه يک نھاد صنفی

رسمی خود می سپارد و ھمانگونه که در ھپکو و ھفت تپه و فولاد  پافشاری کند را نيز به تيغ سرکوب رسمی و غير

به . به بيدادگاه ھايش می سپارد"  معاندايجاد گروه ھای "از طريق" نظام "عليه" اخلال" به اتھام نشان داد ، خاطيان را

ّو تلاش ھای کارگران برای به رسميت شناخته شدن اين تشکل به عنوان صرفا  اين ترتيب با وجود تمام از خود گذشتگی

  .  در نطفه خفه کردژيم آن را حتی در چارچوب خود نظام جمھوری اسلامی، ر-اعمال نظارت بر تداوم توليد  يک نھاد
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برخورد دشمن با آن کوس افلاس و ورشکستگی رفرميسم و راه حل ھای رفرميستی در اعتصاب کارگران فولاد و 

دلاورانه کارگران ، اولا  تجربه اعتراضات و اعتصابات طولانی و. تحت سلطه ما را بار ديگر به صدا درآورد جامعه

 که تازه با - زير حکومت يک ديکتاتوری امپرياليستی  د که در جمھوری اسلامی ودر بطن خود يکبار ديگر نشان دا

  خواستھا و مطالبات صنفی و سياسی طبقه کارگر ايران حتی اگر به مسالمت-زند  يک بحران عميق ھم دست و پا می

مواجه می گردد و ديکتاتوری  آميزترين و صلح آميزترين شيوه ھا نيز در سطح اجتماعی طرح گردد، سريعا با سد

اين خواستھا و مطالبات به طور اجتناب ناپذيری با پروسه  در نتيجه، تحقق. نھايتا پاسخی جز سرکوب و قھر نمی گيرد

، اين از طرف ديگر. ديکتاتوری و سرنگونی رژيم جمھوری اسلامی گره خورده است مبارزه برای در ھم شکستن سد

خود اين امر در  ّی اين طبقه، سازمانيابی و تشکل کارگران می باشد وروشنی ست که پيش شرط تحقق خواستھا امر

ديکتاتوری و سرنگونی رژيم جمھوری  بطن جنبش توده ھای تحت ستم در پروسه مبارزه برای در ھم شکستن سد

      .اسلامی امکان پذير است

ايران، ساختار اقتصادی موجود و ديکتاتوری ذاتی آن به   دليل ماھيت نظام سرمايه داری وابسته واقعيت اين است که به

صنفی و  ّنظام، سازمانيابی طبقه کارگر ايران از راه ھای سنتی يعنی از راه ايجاد تشکلھای مثابه عامل اصلی بقای

رزه تحقق اين امر مھم از مسير مبا سياسی کارگران به طريق مسالمت آميز در چھارچوب اين نظام امکان پذير نيست و

جمھوری اسلامی و در ھم شکستن اين نظام در جريان تداوم يک   يک جنگ مسلحانه برای نابودیئیقھر آميز و بر پا

   .جنبش توده ای می گذرد

يک  کارگران تحت ستم ايران در چھل سال گذشته و تجربۀ زندۀ جنبش ھای درخشان کارگری درتجربه تمام اعتصابات 

ھستند که به نوبه خود بر اين جمع  اک گرفته تا ھفت تپه شوش و فولاد اھواز تجاربیسال اخير از ھپکو و آذرآب ار

    .د می زنندئيبندی مھر تا

 ن خلق ايرائی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩٧ ]قوس[ ، آذر ماه٢٣٣شماره 

  
  


